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  چكيده
او بـا دانـش وسـيعش در        . احسان طبري از سرآمدان جنبش كمونيستي در ايـران بـود          

اعتباربخشي به حزب تودة ايران و آموزش ماركسيسم به جوانان حزبي، در گـستراندن              
ايمـان و   . ويژه در ميان روشنفكران و كـارگران سـهمي بـزرگ داشـت              قلمرو حزب به  

صول ماركسيسم چنان مستحكم بود كه گماني از فروپاشي آن          اش به حزب و ا      پايبندي
بازگـشت از   . رفت، اما فروپاشيد و بـا تـأليف آثـاري نيـز بـر آن صـحه گذاشـت                    نمي

پـرداز و     عنـوان نظريـه     فردي كه به  . برانگيز بود   اش پرسش   داري  ماركسيسم و اعلام دين   
 نزديك به نيم سده با      شد، چگونه از باوري كه      هاي اصلي حزب قلمداد مي      يكي از پايه  

آن زيسته و هويتش را شكل داده بود، بـه آسـاني دسـت كـشيد؟ هـدف ايـن نوشـتار           
بررسي واقعيت اين تحول است كه با نقبي بر خصوصيات اخلاقـي و مـنش حزبـي و                  

هايش كه طيفـي از موافقـان و مخالفـانش            حزبي  اش، بر پاية آثار و خاطرات هم        سياسي
، پاسـخي درخـور بـه ايـن پرسـش           1364 تا   1362هايش از    بودند و نيز متن بازجويي    

بـردن بـه تقيـه بـراي          داري مـصلحتي و پنـاه       يافتة اين پژوهش حاكي از ديـن      . دهد  مي
اش بـود كـه جـز از ايـن طريـق              هاي فكري   ماندن و صيانت از ايمان و اندوخته        درامان

  . شد مقصود حاصل نمي
  .  لنينيسم، بازگشت از ماركسيسم-احسان طبري، حزب توده، ماركسيسم :ها كليدواژه
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  مقدمه
وري ماركسيست است كه نزديـك بـه نـيم سـده تكـاپوي                عيار انديشه   احسان طبري نمونِ تمام   

اي جديـد      لنينيسم، پويشي هدفمند را در آفرينش جامعه       -سخت و صميمانه بر بنياد ماركسيسم     
اش در همراهي با جنبش  وقفه كوشش بي. آغاز كرد تا آن را در نظام جهاني كمونيسم جاي دهد  

چپ كه از جواني با آن مأنوس شد و شناساندن و گستراندن ماركسيسم به نسل جوان، او را به                   
اي   عيار از جامعه    آموزش و ترويج آگاهانة آن و دفاع تمام       . نماد روشنفكريِ ماركسيسم بدل كرد    
ري فاضل و مؤمن به اصـول  عنوان دانشو گرفت، طبري را به كه به پشتوانة سوسياليسم شكل مي  

اش اعتبار بخشيدن به انديشة چپ و بركشيدن ماركسيسم           رسالت اصلي . ماركسيسم معرفي كرد  
كوشش او  . بيني الهي قرار دهد و به آن مرجعيت بخشد          بيني مادي را در برابر جهان       بود تا جهان  

و سه نفر و چـه در       در چندين دهة متوالي چه در همراهي با فعالان كمونيست موسوم به پنجاه              
عنوان ايدئولوگ حزب، جايگاهي رفيع به او داد كه نه فقـط در ايـران              قالب حزب تودة ايران به    

  . آشنا و تأثيرگذار شد هاي پيراموني آن نيز نام كه در سرزمين
انقلاب كه  . كرد  بستة ماركسيسم بود و افق سياسي ايران را در قالب آن تعريف مي              طبري دل 

هاي حزب يعنـي برقـراري نظـام سوسياليـستي دانـست و       يي براي نيل به آرمان  شد آن را مجرا   
در آثـاري كـه پـس از انقـلاب تـأليف كـرد           . براي تحقق آن به همراهي با نظام اسلامي تن داد         

اش را در گرو      به حزب شديداً وفادار بود و بقاي سياسي       . توان اين همراهي و همدلي را ديد        مي
 حكايت پس  آن ازهاي او   نوشته. حزب فروپاشيد و خود نيز زنداني شد      ديد، اما     پايداري آن مي  
داري بر گذشتة سياسي و آرا        اسلام بر ماركسيسم ارجحيت يافت و با اعلام دين        . ديگري داشت 

اين گسست در نظر طيفي از هواخواهان و مخالفـان ماركسيـسم            . و عقايدش خط بطلان كشيد    
يان اعتقاد و باورمندي اصيل و باورهاي مصلحتي و پوشـالي           اي را پديدار كرد كه مرز م        دو گانه 

اين تحولِ فكريِ يـك  . اش افزود  هاي پاياني زندگي    را فرو ريخت و بر ابهام باورهايش در سال        
  . عضو عادي حزب نبود كه به آساني پذيرفته شود و باور عموم را در پي داشته باشد

هـاي    زنـي   سي و حزبي همـراه شـد و گمانـه         هاي سيا   از همين روي با باور و ناباوري گروه       
برخي با پـذيرش  . پايه و دور از واقعيت بودند مختلفي در اين باب صورت گرفت كه عمدتاً بي        

اين گسست دلايلي را نيز براي آن آوردند و برخي ديگر اساساً چنين تحول فكري را رد كردند              
در ميان است اگر طبري بر آن بود        پرسشي بزرگ   . و از بن آن را ساختگي و غير واقعي دانستند         

 كاويده و به باور رسـيده بـود،         سميماركساش بازنگري كند و بر همة آنچه از دريچة            در انديشه 
اش نداشت، چـرا      خط بطلان بكشد، آيا فرصت كافي براي اين تحول در ساليان طولاني مبارزه            

 پيش از او متحـول شـده و       اي و فريدون كشاورز كه      فكرانش چون انور خامه     مانند برخي از هم   
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  مسير ديگري را رفته بودند، در آزادي عمل چنين نكرد؟ 
فـضاي انقلابـي و     . وقوع انقلاب و بازگشت وي به ايران فرصـت ديگـري نيـز مهيـا كـرد                

هايي با انديشمندان ديني      ها و نشست    هاي اسلامي، شركت در مناظره      آميختگي آن با نشر ارزش    
توانـست او را بـه بـازنگري در عقايـدش        ن اسلامي، هر يـك مـي      و دسترسي به منابع و مضامي     

وقفة او در بازشناساندن ماركسيسم و القـا سـنخيت      وادارد، اما در واقع آنچه رخ داد كوشش بي        
اسلام و ماركسيسم بود تا اين مكتب فكري الحادي را در كنار جريـان مـذهبي بنـشاند و آن را               

. داري مصلحتي براي حفظ بقا بوده است         تقيه و دين   فرض اين نوشتار    پيش. شريك انقلاب كند  
اش با توجه به موقعيتي كه در آن قرار داشت، مانع از آن               خصوصيات اخلاقي و ناتواني جسمي    

بود تا براي اثبات حقانيت ماركسيسم بجنگد و مصلحت را در آن ديد تا تمكين كند و خواستة                  
پاية اصلي اين نوشتار، آثـار طبـري در         . سلدصاحبان جديد قدرت را بپذيرد و از ماركسيسم بگ        

هـايش در فاصـلة       و متن بازجوي  ) 1358-1362(پس از انقلاب اسلامي و پيش از بازداشت او          
 است و با اتكا به آن، كه نـه مـدح هواخواهـانش در آن جـاي دارد و نـه عنـاد                     1364 تا   1362

شـود و از كنُـه آن          مـي  اش سـنجيده    مخالفانش و صرفاً خود واقعي طبري است، تحول فكـري         
  . شود اش بررسي مي داري واقعيت گسست مصلحتي وي از ماركسيسم و دين

نيز ابعـاد روشـني از چگـونگي تفكـر و           ) پيش از دستگيري  (ويژه پس از انقلاب       آثارش به 
  . كند ديدگاهش در فضاي انقلابي نسبت به ماركسيسم و اسلام را آشكار مي

  

  پيشينة پژوهش
تر از آن چرخش او از ماركسيسم به اسلام، ظاهراً انگيزة              حزبي طبري و مهم    موقعيت سياسي و  

كافي براي پژوهشگران ايجاد نكرد تا در اين وادي كندوكاوي بكنند و به چرايي اين چـرخش                 
روسـت كـه ترديـدي در توبـه و            اعتنايي جامعة علمي بـه ايـن موضـوع ازآن           شايد بي . بپردازند

اندك كساني نيز كه بـه      . خيزد   مسلماً سؤالي نيز از آن ميان برنمي       رويكرد جديد طبري ندارند و    
اند، در وصف شخصيت سياسي و حزبي طبري، نظري گذرا نيـز بـه تحـول                  اين مقوله پرداخته  

  . 1اند فكري او كرده
نخستين واكنش، اندكي پس از درگذشت طبري بود كه موافقان و مخالفانش در مدح يا ذم                

و بگوومگوهايي ميان چند تن ازجمله ناصر پورپيرار، عبداالله شـهبازي و            او دست به قلم بردند      
                                                 

بـه  ) 37-58: 1397 (قلـم يـاران   ،  ) 70-79: 1399 (انديـشة پويـا   هـا چـون       ي اخير برخي از نـشريه     ها  سال در   .1
هايي جامع از ابعاد گوناگون از زندگي وي تهيه كردند كـه شـامل                هايي چون سالگرد تولد طبري، گزارش       مناسبت

  .هايش است هاي او و نيز نقد آرا و ديدگاه مصاحبه با دوستان و اقوام طبري و نامه
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چنـد بگـو    بعدها نيز در كتابي با عنـوان        .  منتشر شد  1كيهان هوايي مسعود بهنود درگرفت و در      
بخـشي  . انتشار يافـت ) 1374( با چند مقاله ديگر... و  حزب توده، طبري، كيانوري دربارة مگو

. ر باب تحول فكري طبري بود كه سبب واقعـي آن نيـز روشـن نـشد                هاي آنان د    كوتاه از گفته  
مطالـب آنـان    . رغم پذيرشِ آن، دليل متقني ارائه نكردنـد         برخي آن را نفي كردند و برخي نيز به        

مانـست تـا بررسـي عالمانـه از شخـصيتي             هاي حزبـي و شخـصي مـي         بيشتر به تصفيه حساب   
  . تأثيرگذار در جنبش چپ ايران

هـايش،    نگـاري و آرا و ديـدگاه        ماند وجهي از تأملات طبري در عرصة تـاريخ        البته ناگفته ن  
 اما وجه   2شمار است   برخي از پژوهشگران را بر آن داشت تا به آن بپردازند كه تعدادشان نيز كم              

 بيشتر است، چرايي گسست او از مكتب ماركسيسم و          مراتب  بهور كه اهميتش      ديگر اين انديشه  
اين وجـه از زنـدگي طبـري هرچنـد بـه            . ران بود كه در زندان رخ داد      دا  پيوستنش به خيل دين   

هـايي در خـاطرات       هايي دامـن زد، جـز چنـد يادداشـت در فـضاي مجـازي، اشـاره                  زني  گمانه
گيري تا فروپاشي     حزب توده از شكل   هايش و نيز روايت رسمي كه در پيوست كتاب            حزبي  هم

ها پرداخته    ش پاياني مقاله به تفصيل به آن      آمده، نمود ديگري نداشت كه در بخ      ) 1368-1320(
  . شد
  

  زيست اجتماعي و سياسي 
اي كـه در خـانوادة مـذهبي كـه رنگـي از تجـدد            زاده  روحاني.  در ساري بود   1295طبري، زادة   

اش را در ساري گذراند و در ده سالگي طعم تبعيـد              تحصيلات ابتدايي . داشت، رشد و نمو كرد    
 به تهران كه به بهانة حمايت از امير مؤيد سوادكوهي، از مخالفان             در پي تبعيد پدرش   . را چشيد 

اش را در ليـسه فرانكـو         در آنجا تحصيلات متوسـطه    . رضاشاه صورت گرفت، راهي تهران شد     
و 207-210: ب1358طبري،  (گذراند و زبان فرانسه را آموخت       ) دبيرستان رازي بعدي  (پرسان  

  ).41: 1382؛ همو، 44و 99و 104و125
هـاي ماركسيـسم در عنفـوان جـواني           ل آغازين آميختگي فكري طبري با آرا و انديشه        مراح

 او را وارد وادي ماركسيـسم كـرد و مكتـب            دنيـا آشنايي بـا محفـل تقـي ارانـي و مجلـة             . بود
اش در زندان و تبعيـد سـپري          بخشي از جواني  . گراي ذهن طبري جوان را به بلوغ رساند         مادي

                                                 
   ).1370؛ همو،1369پورپيرار، ؛ 14-15: 1369شهبازي، . نك(براي نمونه  .1
؛ جمـالي و نوريـان      1392؛ كشاورز بيـضايي،     1389؛ قزلسفلي و نوريان دهكردي،      1395آبادي و پورقنبر،       لطف .2

  .1386دهكردي، 
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در آنجا بود كه    . كردند  ايان براي انتقال افكارشان سخت تلاش مي      گر  زنداني كه در آن چپ    . شد
هاي مناسـب ديگـر نيـز در     نگرش و بينش طبري جوان نسبت به ماركسيسم قوام يافت و زمينه   

: 1372اي،  ، ؛ خامـه 53-57و 129: 1382طبـري،  ( فـراهم شـد      1320پي تحولات اوايـل دهـة       
  ) .79-80و 122و 131

. روان ايراني فـراهم شـد       ودة ايران كانوني براي گردهمايي چپ     با اعلام موجوديت حزب ت    
در حـزب رفتـاري انقلابـي       . طبري پس از رهايي از بند در جمع مؤسسان حزب حضور يافت           

وخوي او مـانع   طلبان پيوست، اما خلق   هاي حزب به اصلاح     پيشه كرد و براي تحول در سياست      
ي معنادار به هيئت حاكمة حـزب پيوسـت و از           اش بود و با چرخش      از پايداري در رفتار انقلابي    

اش بروز و نمـود يافـت         خصلتي كه بارها در زندگي حزبي     . جريان غالب در حزب پيروي كرد     
: 1371؛ كيــانوري، 293-294 و 317و 321-322 و 581: 1372: ؛ خامــه اي47، 1368ملكــي، (

176 .(  
شتن منافع ملي در ايـن مـسير        انگا  او در خدمت منافع و مقاصد حزب بود و ابايي از ناديده           

حـريم  «اش با خواستة شوروي در اخذ امتياز نفـت شـمال و شـمال ايـران را                    همراهي. نداشت
اين انديشة خطا مخالفاني را نيز در       . اش بود   خواندن، سنجشي بر ماهيت فكري    » امنيت شوروي 

گاهي و پنـدار    بافي شديد و عمق ناآ      هرچند بعدها آن را ناشي از خيال      . درون حزب برانگيخت  
؛ همـو،   1: 1323طبري،  (اش از توان اقتصادي شوروي در توسعه و ترقي ايران تلقي كرد               واهي
1366 :65.(  

اش داشت كه بخـش اعظـم آن در خـارج از              طبري فراز و نشيب فراواني در زندگي حزبي       
پيوندش با حزب در دورة مهـاجرت ناگسـستني   . ايران و در كشورهاي سوسياليستي سپري شد  

اقامـت هـشت    . هاي فكري اين تشكيلات را اسـتوار كـرد          پرداز حزب پايه    عنوان نظريه   بود و به  
اش در آلمــان شــرقي، زمــان كــافي بــراي تكميــل  اش در شــوروي و بيــست و دو ســاله ســاله
اجتمـاعي شـوروي و آلمـان شـرقي و       تحصيل در آكادمي علوم   . هايش از ماركسيسم بود     آگاهي

در آلمـان   » دكتـر هابيـل در فلـسفه      «در شوروي و مقام     » وم فلسفي نامزد عل «كسب مقام علمي    
ترين مدرك تخصصي در كشورهاي سوسياليستي بود، به او منزلتي شايـسته داد               شرقي كه عالي  

  ).  4-5: 1363؛ همو، 79و 127-128: 1382طبري، (
ت با پيروزي انقلاب اسلامي، پس از حدود سي سال به ايـران بازگـشت و بـا آغـاز فعالي ـ                   

در نخـستين   . اش را در ايـران از سـرگرفت         دگربارة حزب، تكاپوهاي سياسـي و ايـدئولوژيكي       
، در پي سياست حزب كه بـراي ورود         )مجلس خبرگان (انتخابات مجلس بررسي قانون اساسي      

كرد، نامزد حزب براي ورود به مجلـس          گيري در ايرانِ پس از انقلاب تقلا مي         به عرصة تصميم  
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  ). 3: 1358كيهان، (رأي آورد ) 47225(اه هزار شد و نزديك به پنج
او در چارچوب مواضع حزب توده پـس        . انقلاب اسلامي بارقة اميدي در طبري پديد آورد       

. اش را آغـاز كـرد    از انقلاب كه در پي كسب جايگاهي در ساختارِ قدرت بود، تكـاپوي نظـري              
طبري نگران ناكامي   . 1ئه دهد حتي كوشيد زمينة نظري براي سازش ميان اسلام و ماركسيسم ارا          

او به وجه ضدامپرياليستي انقلاب بهاي بيشتري داد و رويـارويي بـا امپرياليـسم را                . انقلاب بود 
نظـرش بـه    . ماهيت انقلاب دانست و با لحني مشفقانه از انحراف انقلاب به ديگر سو انذار داد              

پا كه تكيه بر خلق نداشـتند، ايـن         هاي انقلابي ارو    انقلابيون ايران بود و با بررسي ناكامي جنبش       
او با استناد به آزادي     . ور شود   تواند در گرداب شكست غوطه      پيام را داد كه انقلاب ايران نيز مي       

هـاي سياسـي كـه قيـام      بـر آزادي گـروه    خمينـي مبنـي     هاي امام   احزاب در قانون اساسي و گفته     
، ادامـة  »خـط امـام  « مايت از كنند، كوشيد فعاليت حزب را رسميت بخشد و با ح          مسلحانه نمي 

؛ 45و278/ 2،  1386: ؛ همـو  6-10و  23: ج1361طبـري،   (فعاليت حزب توده را تـضمين كنـد         
  ). 8-10و 49-75 الف، 1361: ؛ همو23-22 و 48- 69و  107-108:  الف1358همو، 

هاي تلويزيوني بـه نماينـدگي از حـزب تـودة             اش، در مناظره     طبري در كنار فعاليت حزبي    
هايش يافت تا در باب مسائلي چون  شركت كرد و آن را فرصتي مناسب براي ارائة ديدگاهايران 

بيني الهـي و آراي اسـلامي نظـراتش را            اصول ديالكتيك، تكامل، تضاد و حركت در برابر جهان        
 حزب او را به انزوا برد و ارتباطاتش را محدود و مـانع از شـركت او در                   1360بيان كند، اما از     

دليـل حفاظـت از او        اي در نيـاوران، چـه بـه         دلايـل حـصر او در خانـه       . حزب شد هاي    نشست
هايش با چارچوب رسمي حزب       نبودن ديدگاه   خوان  سبب هم   و چه به  ) 458،  1397: فرهمندراد(
، حاكي از تفاوت آراي طبري با رهبـري         )1118،  1387: گيري تا فروپاشي    حزب توده از شكل   (

 دبير كل حزب وفـادار بـود و پـس از آگـاهي از دسـتگيري                 همه به شخص كيانوري     بااين. بود
  . هايش راهي براي خود متصور نبود حزبي كيانوري، بدون او و هم

 دستگير و   1362 ارديبهشت   7در پي فروپاشي حزب توده و دستگيري سران آن، طبري در            
 بـا آزادي    خميني  ، امام 1363در ارديبهشت   ) 99: 1385(به گفتة هاشمي رفسنجاني     . زنداني شد 

در ايـن   . 2اي در شمال تهران اسكان يافته و زير نظـر باشـد             او موافقت كرد و قرار شد در خانه       
                                                 

اش،    حزب توده براي پايداري در دلِ جامعة مذهبي و سنتي ايـران، از همـان آغـازِ زيـست و فعاليـت سياسـي                        .1
كـرد و بـر سـنخيت ايـدئولوژي حـزب بـا جريـان                 سم با روح مذهب اسلام را نفي مـي        هوشمندانه تضاد ماركسي  

؛ 135-137: 1393محرمخـاني و عنبرمـو      . نك(ورزيد؛ براي آگاهي بيشتر       داري و مذهب تودة مردم تأكيد مي        دين
  ).140-144: 1393همو، 

، گزارشي از دكتر احمد بركات است       1363در اسناد بازجويي مربوط به مرداد       .  طبري ظاهراً بلافاصله آزاد نشد     .2
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دار شده و در نقد ماركسيسم و حزب توده        ميان گفته شد كه طبري از ماركسيسم گسسته و دين         
قي هاي مطبوعاتي كرد و مـاب       ها دعوت شد، مصاحبه     پس به همايش    او ازآن . آثاري نگاشته است  

 در هفتــاد و دو ســالگي 1368 ارديبهــشت 9عمــرش را بــه مطالعــه و پــژوهش گذرانــد و در 
  ). 16: 1367؛ طبري، 63: 1392؛ خسرو شاهي، 110و 114و 116: 1370اعتمادزاده، (درگذشت 

  
  بازگشت از ماركسيسم

 هاي پاياني زندگي، طبـري را بـه چهـرة           تحول فكري و تأليف آثاري در رد ماركسيسم در سال         
ي سـادگ   بهشد آن را      تأمل و باورناپذير بود و نمي       اين تحول فكري امري قابل    . جنجالي بدل كرد  

اينـك  . هاي گوناگوني صورت گرفت كـه ديرتـر بـه آن خـواهيم پرداخـت                زني  گمانه. پذيرفت
هـاي نظـري      عنوان فردي نو دين و بازگشته از ماركسيـسم، نقـض كوشـش              رسالت جديد او به   

اي جديد    هايي كه به جوانان با هدف آفرينش جامعه         ي براي جبران آموزش   پيشينش بود و فرصت   
با معيارهاي ماركسيستي داده و موجب بقا و باروري انديشة حزب و جذب جوانان به آن شده                 

، الفبـاي مبـارزه   و بنياد آموزش انقلابـي  آموزش فلسفة علمي يانظير آنچه در آثارش مانند    . بود
 لنينيسم و احكام عملي آن را به زبان ساده براي جوانان تشريح    –يسم  بيني و فلسفة ماركس     جهان

با آنكه نظام فكري ماركسيسم ديگر جايي در عرصة سياسي و اجتماعي ايرانِ انقلابي              . كرده بود 
اعتباركردن حزب توده، امحاي انديشة چپ        ترين فرد براي بي      مناسب عنوان  بهنداشت، از طبري    

 زائدة سياست شوروي در ايران و نيز نحـوة          عنوان  بهحزب  . فاده شد و فروريختن اساس آن است    
  . از آن نيز از اعتبار ساقط شده بود هاي ملي، پيش عملكردش در جنبش

او بـراي   .  رسالت سنگين افشاي ماهيت اصلي حزب به عهدة طبري گذاشته شـد            همه  نيباا
 ؛ لذا  با آراي پيشينش تدوين كند     نشر افكار جديد نيازمند فضايي آرام بود تا آثارش را در تضاد           

ها، گفتارها و نوشتارهايش   اهتمامش در مصاحبهپس ازآناي امن انتقال يافت و  از زندان به خانه
 به چاپ رسيد تـا جوانـاني    كيهان و اطلاعاتنقد ماركسيسم و حزب بود كه در نشرياتي چون     

  ). 12: 1363طبري، (ت كند هداي» سمت نهج حق«را كه به سراب ماركسيسم سوق داده بود به 
 كـه در    كژراهـه  و   شناخت و سنجش ماركسيـسم،    ،  بازگشت از ماركسيسم  در آثارش چون    

. نگاشت، در اين مسير گام برداشت     ) اش  فاصلة بازداشت تا پايان زندگي     (1368تا  1362فاصلة  
 روزنامـة  شـود، ابتـدا در      نامة او نيز محـسوب مـي        ترين اثرش در اين زمينه كه توبه         مهم كژراهه

                                                                                                                   
بـودن حـال عمـومي وي خبـر داده اسـت              بخش  كه طبري را در زندان توحيد معاينه كرده و از سلامتي و رضايت            

  ).71، 18306، پروندة 1363: بايگاني مركز اسناد انقلاب اسلامي(
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برادران توصيه كردند اين متن را تكميل «صورت كوتاه چاپ شد و به گفتة خودش       به اطلاعات
  ).  12، 1363: ؛ طبري104، 18306، پروندة 1364: بايگاني مركز اسناد انقلاب اسلامي(» كنم

  

  ها در تحول يك انديشه زني گمانه
يك به نيم سده، انساني انديـشمند  حضور طولاني در ساحت ايدئولوژيك مكتبي سياسي در نزد    

طبـري  . نظر را به جامعه شناساند كه خـود مرجعـي بـراي شـناخت آن مكتـب شـد                    و صاحب 
وري بود كه در مكتب ماركسيسم در ايران به مرجعيت رسيد، اما به يك بار شـنيده شـد                    انديشه

بيعـي بـود كـه    باور اين امر به آساني ميسر نبـود و ط . دار شده است كه طبري خداشناس و دين  
هايي صورت گيرد و گرويدنِ طبري به دين در دلايلي ذكر شود كه عمـدتاً سـست و                    زني  گمانه
  . پايه بودند بي

هـا را در دو       شـدن مطلـب، آن      ها اندك و پراكنده است، براي روشـن         زني  هرچند اين گمانه  
ار دارد و   نخست ديدگاهي كه بر پذيرش تحول راستين طبري اصـر         : كنيم  دستة جدا بررسي مي   

پذيرد؛ در دستة دوم، برخي بر ايـن باورنـد كـه بازگـشت طبـري از                   ترديدي در توبة او را نمي     
 و وابـستگي    1ماركسيسم، نه در سير طبيعي كه در نتيجـة اسـتعمال دارو يـا سـندروم اسـتكهلم                 

ديـدگاه  . برخي ديگر نيز اساساً چنين تحـولي را بـاور ندارنـد           . اش در زندان بوده است      عاطفي
ترين روايت است كه تأثير انقلاب اسلامي را دليل اصلي تحول فكري طبـري و                 خست رسمي ن

مطالعة آثاري از ملاصدرا، علامه طباطبـايي و مرتـضي مطهـري در دوران بازداشـتش را عامـل                  
   2.اش به اسلام دانسته است آوري بازگشت از ماركسيسم و روي

بايـست در چهـار       انقلاب اسلامي بود، مـي    اش متأثر از      اگر بازنگري طبري در تفكر گذشته     
زد، نـه     داد كه در فـضاي انقلابـي قلـم مـي            رخ مي ) فاصلة بازگشت به ايران تا بازداشت     (سالي  

بازگشت از  گونه كه در        همان. نوشت  زماني كه اختيار قلم را از كف داد و نوشت آنچه بايد مي            
وجو  را دليل جست» لامي و رهبر آن به انقلاب و جمهوري اس    ... علاقة پرشور مردم   «ماركسيسم

روسـت كـه او در ايـن          باورپذيرنبودن اين امر ازآن   ).  13: 1363(و يافتن حقيقت دانسته است      
كوشيد اسلام را با ماركسيم آشتي        ديد، اما بيش از پيش مي       چهار سال شور و اشتياق مردم را مي       

له با كاويدن آثـارش در ايـن        براي سنجش اين مسئ   . دهد و حقانيت ماركسيسم را روشن نمايد      
                                                 

1. Stockholm  Syndrome 
، در پيوست پاياني كتاب، مبحثي با عنـوان         1387 تهران،   ،)1320-1368(گيري تا فروپاشي       حزب توده از شكل    .2
آمـده كـه روايـت رسـمي از ايـن           ) 1140-1112(» مرگ يك ايدئولوژي، اهميت و جايگاه طبري        : تحول طبري «

  .  دهد تحول را به دست مي
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برخـي  . يابيم دوره، صحت و سقم تأثير انقلاب اسلامي را در بازگشت وي از ماركسيسم در مي            
از نخستين آثارش پس از بازگشت به ايران است كه در ) 1358چاپ   (مسائل حاد انقلاب ايران   

حزب توده را معرفي غنـا      لنينيسيم، وظيفة    -ساز ماركسيسم   آن با تأكيد بر گوهر انقلابي و دوران       
» راهنماي عمل و اسـلوب تفكـر      «داند و معتقد است تنها        گي آن به جامعة ايران مي       و چندسويه 
را دورة گـذار بـه جامعـة آرمانيـشان تلقـي            » انقلاب بزرگ خلـق   « لنينيسم است و     -ماركسيسم

  ). 34و 47و 105: الف1358(كند  مي
ســتي كــه در دورة پهلــوي از بيــنش طبــري در همــين فــضاي انقلابــي كوشــيد فهــم نادر

پردازان انقلابي و روشنفكران را بـر آن دارد كـه             شد، بزدايد و نظريه      لنينيسم القا مي   -ماركسيسم
كه در فاصلة   هاي فلسفي و اجتماعي       نوشتهدر جلد دوم     .تعريفي جديد از اين بينش ارائه دهند      

بـودن    ، طبري بـر محـرك     دنيا مجلة   هايش در    تأليف شد و نيز در مقاله      1360 تا   1358هاي    سال
در حـدوث انقـلاب اذعـان دارد، امـا بـراي او محتـواي سياسـي،                 » ايدئولوژي نوين اسـلامي   «

اقتصادي و اجتماعي انقلاب مهم است كه باور دارد ايدئولوژي اسلام از اهميـت آن نكاسـته و                  
سياليـسم پـيش    معتقد است اگر در رأس انقلاب پرولتاريا بود با سرعت بيشتري بـه سـوي سو               

   ). 8-9و 11:ج1358؛ 256 -260و 278/ 2: 1386(رفت  مي
ستود، امـا نـه از حيـث شـكل            روشن است انقلاب براي طبري امر مباركي بود و آن را مي           

. اش بـراي او اهميـت داشـت         بود، بلكه از جنبة محتـواي تـاريخي         بروز آن كه جنبشي اسلامي      
ليـستي بـود و جنـبش مـردم را در مـسير تحقـق آن                اش از انقلاب، گذار به جامعة سوسيا        تلقي
بخـش و سوسياليـسم       هـاي رهـايي     پردازان شوروي كه ميـان انقـلاب        ديد و به ديدگاه نظريه      مي

دانــست ايــران در مرحلــة انقــلاب  او مــي. پيونــدي عميــق قائــل بودنــد، ايمــان كامــل داشــت
 او انقـلاب را  .رحلة گذار كندسوسياليستي نيست و در انديشة آن بود تا ايران اسلامي را وارد م  

  ). 77: 1399كريمي حكاك، (دانست  مي» اي براي ورود ايران به مدار شوروي طليعه«
، نيز از تحركات انقلابي جوامع و تـشديد نبـرد طبقـاتي و       )1361 (جستارهايي از تاريخ  در  

ان تكليف كنـد    هاي فراواني آورده تا بر انقلابيون اير        هاي انقلابي نمونه    پيروزي و شكست خلق   
طبري . كه به كارگران و بورژوازي خرد و متوسط هوادار انقلاب تكيه كنند تا به پيروزي برسند               

در اين كتاب با گذشت چند سال از انقلاب، همچنان بر باورهاي پيشين خود اصـرار داشـت و     
ي دورة  گيـر    شـكل  پـس   ازآناش، بر پايداري فئوداليسم تا اوايل دورة قاجـار و             در نگاه تاريخي  

او گفتة ماركس را كه انقـلاب لوكوموتيـو تـاريخ اسـت، در سـپهر                . داري اصرار ورزيد    سرمايه
؛ در سرنوشت انقلاب در گـرو نظـام         )17 و   50-51و  75: الف1361(كرد    سياسي ايران معنا مي   

هاي نظـام     كردن مزايا و ويژگي     ، با برجسته  )1361( اقتصادي جمهوري اسلامي ايران      -اجتماعي
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كـردن اقتـصاد      هـايي چـون دولتـي       ليستي در همين دورة انقلاب كوشيد با گزينش گزاره        سوسيا
همانند نظام اقتصادي جوامع سوسياليستي و تبيين انقلاب ايران در مرحلة گذار به اين مرحله و                

 -32: ب1361(سـو سـوق دهـد         ، انقلاب را بدين   »جامعة نوين سوسياليستي  «هاي    ريزي بنيان   پي
  ). 11-14و 26

منـدي آن در      ها، گواهي روشن بر پايبندي طبري بـه مكتـب ماركسيـسم و نظـام                ين نمونه ا
ها تكاپوي سياسي، بـيش       شك درك او از انقلاب با توجه به سال          بي. فضاي ايرانِ انقلابي است   

اش  هاي سوسياليـستي  هاي انقلاب را براي تحقق آرمان از ديگران بوده است، اما او همة ظرفيت      
انديشيد كه در پي اعتلا و نماياندن گوهر انقلابي و            تنها به جدايي از ماركسيسم نمي      ديد و نه    مي

از زمـان    (1362-1364هـايش در فاصـلة        پس از بازداشت نيز در بـازجويي      . ساز آن بود    دوران
بسا با تعمـق در       توان از جدايي او از ماركسيسم نشاني يافت چه          ، نمي )بازداشت تا صدور حكم   

بايگـاني مركـز    (بـرد     خاطر عميقش به ماركسيسم نيز پـي        توان به تعلق    زندان، مي هايش در     گفته
  ). 18305و 18306هاي  ، پرونده1362-1364: اسناد انقلاب اسلامي

 وجه ديگر اين روايت، تأثير آراي انديشمندان مسلمان چون علامـه طباطبـايي و مرتـضي                
ييم سخن از فـردي اسـت آگـاه و          گو  وقتي از طبري سخن مي    . اش بود   مطهري در تحول فكري   
او بـه آثـار ايـن       ) 1362 تـا اوايـل      1358(قاعدتاً در اين چهار سـال       . اهل مطالعه و فكر و نظر     

انديشمندان دسترسي داشت و اگر در اين دوره كه از موهبـت آزادي در فـضاي انقـلاب بهـره                    
شـد از   كـرد، مـي   ن مـي برد متأثر از اين آثار، حقانيت اسلام را درك كرده و ترك كيش و آيي     مي

  . حقيقت بازانديشي و بازنگري در آرا و افكارش سخن گفت
پديدة «ها در تراز   در همين روايت رسمي، تفاوت ماهوي تحول طبري با ديگر ماركسيست     

و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در دهة واپسين سـدة بيـستم بررسـي شـده كـه              » گورباچف
م سياسي و انحطـاط ايـدئولوژي حـاكم بـر آن را چگونـه               فروپاشي نظا . الفارق  قياسي است مع  

توان اشتراك نظري و عملي بـراي آن          راستي نمي   توان با تحول فردي در بند مقايسه كرد؟ به          مي
 بـا اظهـار شـعف از ظهـور          1362 -1363هـاي     نويسنده مـدعي اسـت طبـري در سـال         . يافت

پاشي اتحاد جماهير شوروي را     گورباچف، تحولات عميقي را در عرصة سياسي نويد داد و فرو          
هايش را    واپسين نفس «كه طبري معتقد بود آمريكا        درحالي). 14: 1369شهبازي،  (بيني كرد     پيش
فرهمنـد راد،   (هاي جهان بدون امپرياليسم خـواهيم بـود            شاهد طليعه  1990و تا سال    » كشد  مي

1397 :459 .(  
شناختي مدد گرفته و رونـد        روان گمانة ديگري كه بر تحول طبري صحه گذاشته از تحليل           
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كه تحول طبري در قالب      1نظرية سندروم استكهلم  . تحول را از منظري ديگر روايت كرده است       
/ 1352گيـري شـش روزه در اسـتكهلم سـوئد در              آن سنجيده شده، نامش را از واقعة گروگـان        

 سـبب شـد     دردي به وجـود آمـد و        گير حس هم    ها و گروگان     اخذ كرده كه ميان گروگان     1973
بـراي باورپـذيري جـدايي طبـري از     . هـا خـودداري ورزد      زدن به گروگان    گير از آسيب    گروگان

ماركسيسم، اين نظريه با او تطبيق داده شد كه بتوان پذيرش هويت جديـد از سـوي او را بـاور       
اش دانـست     كـردن بـه گذشـته       هاي عاطفي او در دورة زندان را دال بـر پـشت             كرد و وابستگي  

  ). 1396هاتفي، (
اي با افراد عادي و در شرايط خاص قابل اعتنا است، اما دربـارة فـردي                  انطباق چنين نظريه  

انديـشيد،    گير بود و فراتـر از ديگـران مـي           كه صاحب انديشه و پيرو ايدئولوژي و مكتبي جهان        
ث اگر غلبة احساس در وي را نيز چون ديگران بپنداريم، باز از حي  . اي تخيلي بيش نيست     گمانه

سني و پختگي، سيطرة احساس و تغيير ماهيت فكري براي فردي چون طبري امري باورناپذير                
تدريج از حد آن كاسته شـده         هاي دورة جواني است كه به       حكومت احساسات از ويژگي   . است

شود؛ بنابراين طبري نيز در چنين مسيري، بـرخلاف تجربـة اولـش در                و بر عقلانيت افزوده مي    
 و نظـر    فكـر   صـاحب ه جوان بود، در تجربة دومش، در قامت مردي پخته و            زندان رضاشاهي ك  

تجربه قرار داشت كه در پـي اسـتحاله و            بود و اين بار در برابر گروهي از بازجويان جوان و بي           
خلع هويتش بودند، لذا در اين برهه نه فقط قادر به كنترل احساساتش بود، بلكـه در ظـاهر بـه                  

  . اهي كرد تا مصون بماندخواستة آنان تن داد و همر
بـود كـه او را از     داد ميزان آن بايد تا چـه حـدي مـي            حتي اگر اين وابستگي عاطفي رخ مي      

اش بگسلد و وادارد كه بر ضد حزبش كه عمرش را در آن سـپري                 هاي ذهني   باورها و برساخته  
بـر   مبتنـي هـا صـرفاً    كرده، عصيان كند و ماركسيسم را در آثارش نفي كنـد؟ بـراي اينكـه گفتـه       

تـوان    اش در اوايل بازداشـت، مـي        هايي از بازجويي    هاي ذهني نباشد، با استناد به گزاره        استنباط
ورزيـدن بـر ايمـانش بـه جنـبش سوسياليـستي كـه                پـاي : خط بطلان بر نظرية سندروم كـشيد      

؛ مبراكردن حزب توده از خيانـت كـه آن را حزبـي             »كماكان دارم «گفت ايمانم را       مي صراحت  به
كـرد و نيـز اصـرار در نپـذيرفتن مـسئوليت در               توصيف مي » خدمات روشنگرانه «با  » ديده  جرن«

: بايگاني مركز اسناد انقلاب اسلامي    ( زدن به انقلاب اسلامي       هاي حزب براي ضربه     گيري  تصميم
هايي براي اثبات اين مدعا است كـه زنـداني      نمونه) 18305و  18306هاي    ، پرونده 1362-1364

تواند همچنان بر نظرگاهش اصرار ورزد و از حقانيت باورها و حزبي كـه بـه                  ميشده ن   مستحيل
                                                 

1. Stockholm syndrome 
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  . آن تعلق داشت، دفاع كند
بايـست ايـن امـر        ها و زندانبانان را بپـذيريم، مـي         دردي ميان زنداني    در ضمن اگر حس هم    

ده هاي دربند مانند نورالدين كيـانوري و مـريم فيـروز و محمـود اعتمـادزا                 اي  دربارة ديگر توده  
روشني نقيض    هاي كيانوري به    گفته. نيز صدق كند كه شرايطي يكسان با طبري داشتند        ) آذين  به(

اي براي من كاري نـدارد        خواهند بگو مسلمان شده     ها از من مي     اين«گفت     كه مي  1اين امر است  
گويم كمونيستم و مسلمان نيستم و اين را بگـويم            هاست مي   من سال . خندند  اما همه به شما مي    

يـا اعتمـادزاده   ) 3: 1399موسـوي تبريـزي،   (» هـا زده شـده      فهمند زير فشار اين حرف      همه مي 
از مـن   «رغم آنكه به خداباوري رسيده بود، امـا تـن بـه خواسـت زنـدانبانان نـداد و گفـت                        به
همان كه طبري خود را بدان ملزم       ... پسندند  خواهند چيزي بنويسم، آن چيزي كه برادران مي         مي

  ).121: 1370اعتمادزاده، (» خواهم ن نميكرده است، م
هاي طبري با استناد به تفاوت انديشه و نگرش وي، تحـول             حزبي   در اين ميان برخي از هم     

بـودن طبـري،    آنان با انكار ماركسيست. انديشي وي دانستند او را در امتداد اين تفاوت و دوگانه       
و ماترياليـسم را    ) 244: 1368،  اسـكندري (مدعي شدند كه او اعتقـادي بـه كمونيـسم نداشـته             

بـرده اسـت      منزلـة نفـي اصـول اخلاقـي پنداشـته و از آن در جهـت منـافع خـود بهـره مـي                         به
اين ديدگاه بـيش از آنكـه       . داري او را باور كردند       اعلام دين  اساس  نيبرا ).197: 1372اي،  خامه(

تـرين گنـاه      بودن كه بزرگ  كردن او به كمونيست ن      رسد با متهم    بر واقعيت باشد، به نظر مي       مبتني
  . اش بوده است هاي مخالفان جناحي ورزي شده، ناشي از غرض در دستگاه حزب محسوب مي

عنـوان    گري در نظرگـاهش بـه       انديش نبود، نسبي    طبري مانند هر پژوهندة آگاه، فردي مطلق      
.  داشـت  روشني نمـود     به 2اش در جايگاه ماركسيست تاريخ نگار       پرداز و در تبيين تاريخي      نظريه

                                                 
هـا را رد      يد انصاري، رئيس سازمان زندان    هاي مج   اي، گفته   االله خامنه   اي به آيت     در نامه  1368 كيانوري در بهمن     .1

» در رد ماركسيسم و درستي اسـلام      «اي در حسينية زندان اوين        در جلسه ) كيانوري(كرد؛ انصاري گفته بود كه وي       
. انـد   سخنراني مبسوطي كرده و عدة زيادي از حاضران در پي اين سخنراني نسبت به ماركسيسم ابراز انزجار كرده                 

كيانوري همچنـين در ايـن   . و از وي خواسته كه آن را تكذيب كند»  ايشان به كلي دروغ بود     اين ادعاي «او نوشت   
شـدن، در     نامه يادآور شده كه معاون انصاري از وي خواسته است كه با دسـت كـشيدن از اعتقـاداتش و مـسلمان                     

 تـن ندهـد     وضعش بهبودي حاصل شود، اما وي پاسخ داده كه حاضر است اعـدام شـود و بـه رياكـاري و دروغ                     
  ).10-13، 7509، پروندة 1368: بايگاني مركز اسناد انقلاب اسلامي(
هاي اجتماعي در ايران، براي تبيين تـاريخ ايـران    ها و جنبش   بيني  ها پيرامون جهان     طبري در كتاب برخي بررسي     .2

ة ديگرگـون از نظـام      سير تاريخي ايران را برجسته كند و جلـو        » تنوع«و  » ويژگي«انديشي،    كوشيد به دور از مطلق    
همه او نه تنها نتوانست الگوي مطلوبي ارائه دهد و ويژگـي و تنـوع             بااين. اقتصادي و اجتماعي ايران را نشان دهد      

بندي تكامل ايران قرار دهد، بلكه مختـصات تـاريخ ايـران را در كالبـدي گنجانـد كـه                      ايران را پاية اصلي صورت    
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آشـنايي  . ساز ادعاهاي برخي در ايجاد تحول فكري طبري شـد           چه اين دوگانگي انديشه، زمينه    
در قياس بـا    (شناسي و مفاهيم فرهنگي، در نگاه غير متعارفش           وسيع او با عرفان، فلسفه، جامعه     

  . جا گذاشت به تاريخ و اجتماع تأثيري ژرف به) هاي ايراني ديگر ماركسيست
از . بعدي نينديـشد  هاي تاريخي و اجتماعي را ببيند و تك      بعاد گوناگون پديده  كوشيد ا   او مي 

اش، گاه متعارض و زماني متناظر بـا ماركسيـسم كلاسـيك جلـوه                همين رو با سنخ ويژة فكري     
اش به حزب توده نيز بـود كـه نـاگزير شـد در عـين                  مندي  اين دوگانگي متأثر از علاقه    . كرد  مي

 متفاوتش را نيز داشته باشد؛ لـذا تـسليم تـضادي شـد كـه پيامـد آن                   وفاداري به حزب، ديدگاه   
  . دوگانگي نظري و ابهام در باورش به ماركسيسم بود

انديشي، ترديدهايي در برخي از اصول ماركسيسم داشت و در            طبري در نتيجة همان دوگانه    
هـاي آن     ضـعف باور طبري به ماركسيسم مانع نديدن خطاهـا و          . كرد  خفا به معتمدانش بيان مي    

: 1397فرهمنـد راد،  (دانست  كه پاي ماترياليسم ديالكتيك را در برخي موارد لنگ مي      چنان. نبود
بينـي مـادي بـه        ، اما تحول ناگهـاني طبـري و رسـيدن از جهـان            )2: 1399؛ امير خسروي،    424

قعيـت  خداباوري، نه تحولي در امتداد انديشة متفاوتش بود و نه اساساً از بن چنـين تحـولي وا                 
  با اين وصف واقعيت امر چيست؟ . داشت

  
  واقعيت تحول طبري

هـاي    اش در سال    عنوان گسست او از ماركسيسم نمود يافت، نه تبلوري از تحول فكري             آنچه به 
اش پيوندي عميـق      اش، بلكه با روحيه و خصايص ذاتي        انديشي   بود و نه دوگانه    1368 تا   1362
شناختند، او را فردي شكننده، محتاط و بـسيار ترسـو             كساني كه طبري را از نزديك مي      . داشت

عنـوان ايـدئولوگ حـزب و         اند كه در برابر جريان حاكم، چه در دوران كمالش به            توصيف كرده 
؛ 269: 1380؛ كـشاورز،    176: 1371كيانوري،  (چه در دورة زندان، ضعفش بر كسي پنهان نبود          

ــار او ) 116: 1370(د زاده اعتمــا). 92: 1362؛ پرتــوي، 98: 1392خجــسته رحيمــي،  ايــن رفت
  . دانست مي» دلبستگي حريصانه به زندگي«را ناشي از ترس و ) تبعيت از قدرت حاكم(

كـه برگرفتـه از شخـصيت       » خـدادخان «نيز در توصيف    ) 105-109: 1379(احمد    جلال آل 
بـود  اي ديگر از روحيات طبري، طبع ظريفش          سويه. كند  هاي او اشاره مي     طبري است به ضعف   

ها تـاب     توانست در برابر سختي     چنين فردي قطعاً نمي   . توصيف شده است  » برگ گل «كه چون   
                                                                                                                   

اي را آفريـد و محملـي بـراي           همـين امـر دوگانـه     . ير تـك خطـي اسـت      گانه يا همـان س ـ      هاي پنج   گر نظام   تداعي
  .انديشي او شد دوگانه
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دادن موقعيتش، او را به فردي بدل كـرد كـه همـواره بـا                 انديشي و ترس از دست      عافيت. بياورد
يك از    كوشيد مناسباتش با هيچ     هاي جناحي مي    سو بود و در درگيري      جريان غالب در حزب هم    

كرد و از مناقـشه و جـدل پرهيـز            زمان نظر مخالف و موافق را تأييد مي         ه نشود و هم   طرفين تير 
؛ شــهران 89: 1375؛ انـصاري،  266-265: 1380؛ كــشاورز، 1069/ 3: 1399عمـويي،  (داشـت  
  ). 76: 1399طبري، 

. هاي حزب رأي مستقلي نداشت  گيري  اند كه در تصميم     رو دانسته   همچنين او را فردي دنباله    
و فنـي     هـاي نظـامي       تـصور او از توانـايي     . حض نظرات حزب كمونيست شـوروي بـود       تابع م 

؛ فرهمنـدراد،   117-116: 1373؛ فيـروز،    94: 1362پرتـوي،   (اي داشـت      شوروي، بعدي افسانه  
هاي شخصي، حزب نيـز بـا دادن جايگـاه خـاص، او را از                 بر اين خصيصه    افزون). 459: 1397
در دورة اقـامتش در مـسكو در        . داشـت   ند، دور نگاه مـي    شد  هايي كه ديگران متحمل مي      سختي
اين امتيـاز   .  آلمان دموكراتيك تعلق داشت    جمهور  سيرئتر به     اي سكونت داده شد كه پيش       خانه
هميشه «) 527: 1371(به گفتة كيانوري . اي نداشتند اي بود كه ديگر سران حزب از آن بهره ويژه

  . »لق به طبري بوداولين مكان استراحت در بهترين نقاط متع
اين خصوصياتي است كه طبري ساليان سال با آن زيسته و شناسة اصلي براي كساني بـوده                 

رزمـانش زنـداني      اينك كه حزبش فروپاشيده، هم    . اند  كه او را با اين خصوصيات توصيف كرده       
  كـرده و اني ـقلهـا در او   شده و خود نيز در انتظار مجازات است، بيش از گذشته اين خصيـصه          

داركـردن    مقـصود اصـلي در بيـان ايـن خـصوصيات، خدشـه            . آينـد   اش به كار مـي      براي رهايي 
دادن  قيدوبند نيست، بلكه صرفاً بـراي نـشان       آسا و بي    شخصيت يا فروكاستن طبري به فردي تن      

اي است كه با قرارگرفتن در شرايط ناخوشايند          ها و بيم و واهمه      روحياتش در مواجهه با سختي    
  .  شد و ناگزير براي غلبه بر آن به همراهي با صاحبان قدرت تن دادبر او مستولي

هـاي بازجويـان بـه تنـدي گفـت       گرچه او در آغاز ايستادگي كرد و در اعتراض به خواسته    
فهميدم نگويم و درست آن چيزي را بگويم كـه   دانم يا مي من آنچه را كه خودم مي   «خواهيد    مي

خاطر به  اعتراف به طيب ... خواهيد مرا به     در سر هر كلمه مي     زدن  عملاً با چانه  . شما مايل هستيد  
 1»دانستم بكشانيد   جز سياق عادي كار مي    ... ها را فرعي يا     قبول چيزهايي كه در دوران آزادي آن      

اما شواهد و قرائن حـاكي از       ). 76،  18305، پروندة   1362: بايگاني مركز اسناد انقلاب اسلامي    (
                                                 

كـاربردن كلمـات      هايش به تحقير، بـه      شدت زير فشار بود و در بازجوي        هاي نخست بازداشتش به      طبري در ماه   .1
بايگـاني  (كنـد      مـي  اشاره» به دست ديگران يعني شكنجه و تعزير      «زننده و تهديد دائمي بازجوها به سپردن كارش         

  ).76، 18305، پروندة 1362: مركز اسناد انقلاب اسلامي
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 پير و مريض بـود و  ازآنجاكه و 1شار روحي و جسمي قرار داشت زير فشدت  بهآن است كه او     
  يعني در ماه دوم بازداشتش نيز دچار سكتة مغـزي شـده و بـه قـول خـودش                   1362در خرداد   

ي دريافـت بايـد سياسـتي       روشـن   بهاو  . تدريج از مقاومت دست كشيد      بود، به » مردي ُخرد شده  «
بقـايش نيـز تـضمين گـردد و از اعـدام و              تمـامِ باورهـايش،      مانـدن   درامـان بينديشد تا ضـمن     

اش بود؛ لذا آن را بـا         گسست از ماركسيسم شرط اصلي رهايي     . هاي زندان در امان باشد      سختي
با قبول ايدئولوژيك اسلام و مذهب اسلام و نوشـتن          «اش گفت     جانش معامله كرد و در دفاعيه     

خواهم كه با توجه      و از دادگاه مي   ام    مقالات زيادي در رد و نقد ماركسيسم، من دينم را ادا كرده           
بايگاني مركـز اسـناد     (» اي برايم معين شود      مجازات عادلانه    من و وضعيت جسمي    وسال  سنبه  

؛ بنـابراين هوشـمندانه     )94،  18306؛ پروندة   1364؛  97،  18305، پروندة   1363: انقلاب اسلامي 
طلـب و خواهـان        عافيـت  ازآنجاكهاش قرار گرفت و       در قالب فردي پشيمان و خسته از گذشته       

اي   سو شد و تسليم گرديد و راه تقيه را در پيش گرفت كه شيوه               آرامش بود، با جريان حاكم هم     
هاي فكري و ايماني بود كه ساليان دراز با آن زيـسته و               براي حفظ جان و پاسداري از اندوخته      

هايش موجي از     شتهها و نو    دانست گفته   بي شك مي  . تافت  ها را برنمي    ترين خدشه بر آن     كوچك
انگيزد، اما شايد اميدوار بود آنان با آگـاهي دريابنـد             فكرانش برمي   تنفر را در ميان دوستان و هم      

  .كه تأليف آثارش در زندان از سر استيصال و ناگزيري براي حفظ بقا بوده است
قـلاب  شـعبة اول دادگـاه ان     . دنبال داشـت     اما پذيرش اسلام از سوي او ناباوري بسيار را به         

بـراي فـرار از تحمـل       «و  » تماماً عاري از حقيقت   «را  » بر توبه   ادعاي او مبني  «اسلامي با اطمينان    
» الارض از ائمة كفـر و الحـاد و از مـصاديق بـارز مفـسد فـي      «دانست و او را » كيفر و مجازات 

 عبـداالله برهـان   ). 110،  18305، پرونـدة    1364: بايگاني مركـز اسـناد انقـلاب اسـلامي        (خواند  
                                                 

 دارد كه او را از زندان به خانـة  1363 روايتي از ديدارش با طبري در سال    1395 دي   14عبدالكريم سروش در     .1
عفري ج. حال و روز خوشي نداشت و دهان و فكش گويا شكسته يا كج شده بود«محمدتقي جعفري آوردند و او 

سروش همچنـين در اشـاره بـه    . »خواست با وي محاجه كند، اما من خوش نداشتم كه با اسيري در بحث شوم          مي
آقاي جعفري سخني در نقد شوروي گفت احسان تكاني خـورد       «نويسد زماني كه      پايداري طبري به باورهايش مي    

منتـشرشده  » م قبـاي ژنـده خـود را       به كجاي ايـن شـب تيـره بيـاويز         «عبدالكريم سروش   (» و دفاعي غيورانه كرد   
، مورد ديگري كه سـروش دربـارة اوضـاع طبـري             )http://news.gooya.com؛http://www.zeitoon.com(در

او در ادامة توضيحاتش دربارة اين .  بودروايت كرده مربوط به نامة طبري به اوست كه در سايت ايراني منتشر شده
ما فلانـي  «كند كه خود وي تحت بازجويي قرار داشت و يكي از بازجوها به وي گفته بود      نامه، به زماني اشاره مي    

منتـشرشده در  (» راحتي وادار به اعتراف و تمكين كرديم و شما هم چنين مسيري را طي خواهي كرد      را به ) طبري(
http://www.ensafnews.com ؛https://kabarfarsi.com.(  
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مقولـة  «شـدن طبـري را از      ، نيـز مـسلمان    كژراهـه ، در نقـد كتـاب       بيراهـه مؤلف  ) 157: 1368(
برخي از اهالي فكر و نظر نيـز اعـلام          . و نشاني از نفاق و دروغ دانست      » خواهي ابوسفيان   اسلام
  . اش را جدي نگرفتند و آن را باور نكردند داري دين

داري  شد، ديـن  اي نگهداري مي ي با او در خانه   هاي پاياني زندگي طبر      كه در ماه   1اعتمادزاده
دانـست و پـس از      » مانـدن   زنـده بـراي چنـد روز بيـشتر        «و نفي ماركسيسم از سوي طبـري را         

). 122-123: 1370(رفت  » دورويي و ناراستي  «درگذشتش، افسوس خورد كه با بار سنگيني از         
انسته تفكـر جديـدي را ايجـاد    تو انديشة طبري نمي) 42-41: 1397( به اعتقاد تقي آزاد ارمكي

شد كه كمي به فهم جامعـة ايـران و            جايگزين آن ماركسيسم، اساساً ماركسيسم ديگري مي      . كند
  . كرد سلطه و فقر ميل پيدا مي

بابك امير  . نيز توبة طبري را به دلايلي خاص جدي تلقي نكرد         ) 46: 1397(مرتضي مرديها   
نتيجـة  «ز زنـدان نوشـته شـك دارد و آن را            در درستي آنچه طبري پـس ا      ) 2: 1399(خسروي  

داند و معتقد است وضـعيت        وي نمي » بازنگري آگاهانه و صادقانه در افكار و اعتقادات گذشتة        
نبـوده  » ورانـه  محملي براي يك بـازنگري ژرف و انديـشه    «دشواري كه در آن قرار داشته، قطعاً        

نمونـة كامـل اهـل    «بـري اسـت،   نامة ط  را كه توبه    كژراهه )164: 1390 (مصطفي رحيمي . است
و » اي داشـته باشـد       جاي دنيا نظير و قرينه     چيهدر  «كند    داند و گمان نمي     مي» انحطاط و خباثت  
  .»گذرد نامه واقعاً از حد تخيل درمي حتي در ضمن اعتراف«كردن حقيقت  معتقد است پايمال

و از منتقـدان    از اعضاي سابق حزب تـوده       ( در اين ميان كساني نيز چون شاهرخ مسكوب         
رسد توبة طبري را باور كرده، اما آن را نه در جهت تعالي كـه فراتـر از    بودند كه به نظر مي    ) آن

باورمنداني نيز ). 193/ 1: 1379(دانسته است » نوعي تباهي درون و بيرون«پوچي و بيهودگي و 
محمـدعلي  . ننـد دا  هستند كه بازگشت او را از ماركسيسم تأييد كرده و آن را توبـة واقعـي مـي                 

داند، اما  از آن جمله است كه بازگشت طبري را خيلي پيش از انقلاب مي  ) 58: 1397(كاتوزيان  
  . اش به حزب توده سبب شد از آن تقيه كند معتقد است وابستگي

. كـرد  شك طبري وابستة حزب بود، اما او حزب را قالبي تهي از ايدئولوژي تـصور نمـي              بي
ها و آراي آن      هاي حزب، پيرو ديدگاه     يوندي عميق داشت و وابسته    حزب با تفكر ماركسيستي پ    

همه طبري بـه ماركسيـسم انتقادهـايي داشـت و             بااين. بودند كه برگرفته از نظام ماركسيسم بود      
                                                 

اعتمادزاده خود نه با نفي كلي ماركسيسم موافق بود و نه با تصديق كلي و هميشگي آن، اما رفتار طبري در نفي    .1
كر خان بوده است نه ورآب هميشه نو ور و هم اين او هم آن«ماركسيسم را تابعي از خصوصياتش دانست و نوشت 

افتـاد تغييـر    اگر طبري به ايران نيامده بود و گير نمي«فريدون كشاورز هم معتقد بود      ). 123: 1370(» نوكر بادنجان 
  ).269: 1380(» او نوكر حاكم منصوب بود نه نوكر حاكم معزول. داد عقيده نمي
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چنـد  گـاهي در آثـارش ماننـد        . هاي آن داشته باشـد      گرا به آموزه    گونه نبود كه نگاهي مطلق      اين
پرداخـت، امـا      نا به مباحث ماركسيستي، به علايق ديگـرش مـي         اعت   بي پنجابه و   مسئلة اجتماعي 

ناپذير بود و به گفتة امير خـسروي          ترديد خدشه    لنينيسم بي  –ايمانش به مباني نظري ماركسيسم      
كـسي او را وادار نكـرده بـود در          . كـرد   اگر آن را باور نداشت، حداقل سكوت مـي        ) 2: 1399(

  . مطلب بنويسدستايش اصول ماركسيسم روسي هزاران صفحه 
  

  گيري نتيجه
جست و خـارج از آن راهـي بـراي            طبري مبارزي فرهنگي بود كه هويتش را در متن حزب مي          

هـاي ادبـي و       او مرد سياست نبود و مبارزه را از دريچـة فرهنـگ و فعاليـت              . خود متصور نبود  
بـه اهميـت    اگر  . داشت  دانست، اما در مسير سياست گام برمي        ورزي نمي   سياست. ديد  مي  علمي  

استقلال فكري واقف بود، فرصت آن را داشت تا از حزب جدا شود و آزادانه به آرايي بپردازد                  
اش به حزب بـيش از آن بـود كـه             كه گاه در تعارض با خطوط رسمي حزب بود، اما دلبستگي          

 انـديش نبـود و      او در آراي خود مطلـق     . بهايي به آن بدهد؛ بنابراين ماند و به دو گانگي تن داد           
اش، بـه آن      رغـم دلبـستگي     دانست كه حتي در مكتب ماركسيسم نيز خطا وجـود دارد و بـه               مي

در بازگـشت بـه ايـران، فـضاي         . انديشيد  ها مي   انگاشت و به تفاوت     كرد و ناديده نمي     اذعان مي 
صبغة مذهبي انقـلاب او     . انقلابي بستري فراهم كرد تا براي برپايي جامعة سوسياليستي بكوشد         

 تا سازگاري اسلام و ماركسيسم را طرح كند و نشان دهد مكتب الحادي مباينتي بـا                 را واداشت 
نـشين هـم      توانند هـم    گرا نمي   اما غافل از آن بود كه نگرش توحيدي و مادي         . مكتب الهي ندارد  

ها و باورهايش را حفظ  هم اندوخته زماني كه دربند شد دريافت بايد سياستي بينديشد تا. باشند
انديش بود و خـصوصيات        عافيت ازآنجاكه. هاي زندان در امان ماند       گزند و سختي   كند و هم از   
داري و گسـست از ماركسيـسم در         اي داشت، به تقيه روي آورد و بـا اعـلام ديـن              اخلاقي ويژه 

اين فرصتي بود تا در روزگار پيري همچنان بخواند و بنويسد هر چنـد              . حاشية امن قرار گرفت   
گويـد و    انديـشد بـا آنچـه مـي         دانـست آنچـه مـي        را پيمود، خود مي    هايش مسير ديگري    نوشته
هـاي   نويسد، تفاوت از زمين تا آسمان است، اما نه ايمانش سست گرديد و نه دچار تنـاقض   مي

روشني دريافت براي صيانت بنايي كه از جواني تا پيري ساخته و با دلبستگي و                 فكري شد و به   
 كـه در زمـان فعاليـت        شيوخو  خلق. ي جز اين وجود ندارد    ايمان كامل آن را استوار كرده، راه      

كـرد، ايـن بـار در دوران بنـد موجـب              حزبي، در نظرگاه يارانش ناپسند و سـخيف جلـوه مـي           
  . اش شد رهايي
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Abstract 
One of the key figures of the communist movement in Iran was Ehsan Tabari. With 
his extensive expertise, he increased the credibility of the Tudeh Party of Iran and 
educated the younger members of the party in Marxist ideology. His contribution led 
to an increase in the party's following among intellectuals and workers. His deep 
faith and unwavering adherence to the party and the principles of Marxism were so 
unshakeable that there was no doubt about its eventual collapse. Nevertheless, it 
collapsed, and he confirmed this by writing about it. His assertion of religiosity cast 
doubt on his true intentions after his commitment to Marxism. How was it possible 
that someone who was a renowned theorist and a crucial figure in the party could so 
easily abandon the belief that he had held for almost half a century and which was at 
the core of his identity? This paper attempts to provide an adequate answer to the 
research question by examining his moral, partisan and political characteristics 
through the works and memoirs of his party friends - both those who support and 
those who oppose him - as well as through the texts of his interrogations from 1362š 
to 1364š. The results of the study indicate that Tabari pursued a tactic of 
opportunistic religiosity and used concealment (taqiye) as a means of protecting his 
faith and intellectual reticence, as he saw this as the only viable choice. 
 
Keywords: Ehsan Tabari, Tudeh party, Marxism-Leninism, Shifting Away from 
Marxism 
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